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  *)ع(ميلاد حضرت عيسي 

  

  

  )1384دي  15) (ع(سخنراني دكتر نورعلي تابنده به مناسبت ميلاد حضرت عيسي 

  

تاريخ تولد آن حضرت در . تلقي مي شود) ع(تولد حضرت عيسي  اين ايام در بسياري از جوامع مصادف با

، از اين رو درباره آن يشان در چه تاريخي متولد شده استدقيقا معلوم نيست كه ا. پرده اي از ابهام است 

، البته نه اينكه شك و ترديد و وسوسه و وسواس شده دنياي امروز دنياي .شك و ترديد بسيار شده است

صيت و ، خصون ما اين صفاتاين امر مختص عصر جديد است و در دنياي قديم نبوده باشد ، بلكه در زما

شده اخيرا ، مثلا در مورد نويسندگان بعضي كتاب هايي كه در گذشته منتشر قدرت بيشتري پيدا كرده است

چنانكه در مورد كتاب هاي عطار يكي دو جا ديدم كه گفته اند فلان كتاب اثر وي . عده اي ترديد كرده اند

خود ما طبق آنچه  تولد پيغمبر. ر در مورد تواريخ استمثال ديگ. نيست و متعلق به شخص ديگري است 

، ولي اخبار اهل سنت نيز همين را مي گويند. )1(شده دوازدهم ربيع الاول است  نوشته» اصول كافي« در 

خوشبختانه تفاوتش زياد نيست و پنج روز است كه آن را هم . ديگري داريم كه در هفدهم ربيع الاول است 

با . ند كه بسيار كار خوبي استاميده ان» هفته وحدت « ر به هم وصل كرده اند و به نام در سال هاي اخي

اينكه اين موضوع ربطي به شيعه و سني بودن ندارد ولي رسم شده كه اگر كسي بگويد تولد پيغمبر دوازدهم 

است ، مي گويند  ربيع الاول است او را سني بدانند و اگر يك سني بگويد تولد پيغمبر هفدهم ربيع الاول

  .شيعه شده است

حال در اينجا من در جزئياتش . در مورد تولد حضرت مسيح نيز الآن هم اين اختلافات موجود است       

ن مي گيرند و آشوري ها روزي ، ارامنه يك روز به عنوان ميلاد جشوارد نمي شوم ولي مثلا در ايران كاملا

؛ ولي ، اين ايام را جشن مي گيرندحيانقريبا اكثريت مسيو ت) 2(اما عرف معمول همين ايام است . ديگر

ي كنيم در اصل قضيه فرقي نمي براي ما كه متاسفانه از دستورات معنوي ايشان و پيامبر خودمان پيروي نم

؛ به دليل آنكه مطيع كسي هستيم كه ، مسيحي مسلمانيم، در واقع مسيحي هم هستيم؛ زيرا ما مسلمانانكند

و محبتي كه عيسي  ، آن مهريك مسيحي مسلمان؛ ولي به عنوان بشارت به ظهورش داده بود عيسي مسيح

عبايت را بردند قبايت را هم  ؛ گفت كه اگرگذشت و بخششي كه گفت در ما نيست ، آنگفت در ما نيست

ي ن دستورما هم در اسلام چني. )3(زدند آن طرف را هم پيش بياور ، اگر اين طرف صورتت را سيلي بده

ل و براي در ابتدا و مرتبه او. مه نمي توان چنين چيزي توقع داشت؛ از هداريم منتهي حفظ مراتب مي كنيم



 

٢ 

 

: مي فرمايد ، ولي در مراتب بالاتر)4(» بقصاص حيوه يا اولي الالباو لكم في ال«: عموم در قرآن مي فرمايد

  .كه در مجموع چهار مرتبه مي شود) 5(»يحب المحسنينو الكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و االله «

، چه تولد مسيح در شتر از جزئيات تاريخي توجه داريمبه هر جهت براي ما كه به وجهه معنوي امور بي

اين . ، در حال فعلي ما فرقي نمي كندسال پيش و چه چند سال پيش 1780ر ، چه دسال پيش باشد 2000

، تولد حضرت عيسي را در اين ايام مي دانند ما هم همان را ملاك مي گيريم است كه فقط چون اكثريت

به اين  - اجماع آن توافق و آن  -يعني درواقع اجماع و به اصطلاح توافق عده زيادي بر اينكه اين روز بوده 

ايام االله است  ،همه روزها روز خداست. )6(»ذكرهم بايام االله و«: خداوند مي فرمايد. روز اهميت مي دهد

، آن روزها را به نام ايام االله ، تعظيم و تكريم مي كنيم و خداوند نعمتي به ما ارزاني داده ولي روزهايي كه

  .اميدواريم مسيح باطني در درون ما متولد شود

، آنقدر توسعه داده اند كه حتي بعضي ها گفتند وسواس را كه در ابتدا بيان نمودماين روحيه ترديد يا    

 رد  اين حكم را ما صريحاً .، اصلا عيسايي نبوده است، توهم استوجود حضرت عيسي يك تخيل است

بوده است ، اين را اينجا ديگر مثل مساله تاريخ تولد نيست كه بگوييم فرقي نمي كند چه تاريخي . مي كنيم

د قوي تري وجود دارد و آن ، يك منشا و سنتاريخي يل كه بيرون از همه اسناد، به اين دلما رد مي كنيم

خلقه من تراب ثم قال له ان مثل عيسي عند االله كمثل آدم «: ت كه مستقيما خالق عيسي گفته استسندي اس

چنانكه آدمي هم  - ما مي گوييم واقعا عيسايي بوده . پس مورخان هرچه مي خواهند بگويند؛ )7(»كن فيكون

اين تا اينجا بر ما بنابر. در اناجيل نقل شده است مانده كه عمدتاً و از عيسي كلماتي به يادگار -بوده است 

مسلم است كه عيسايي بوده كه مورد احترام ما مسلمانان هم هست به دليل اينكه در قرآن كه سنديتش از هر 

  .تعليماتي هم منتسب به آن حضرت به ما رسيده است. يزي بيشتر است اسمش برده شده استچ

احاديثي هم وجود دارد . و كلام آن را خداوند فرموده است ، قرآن است كه عين عباراتلهيدر اسلام وحي ا

، به عنوان متكلم وحده سخن مي گويدكه مكالمه يا رابطه مستقيم بين خداوند و پيامبر است كه خداوند 

        » احاديث قدسي«، به اين احاديث. اشته استه عنوان جزئي از قرآن ندولي پيامبر اجازه نشر آن را ب

و » عهد قديم«ولي در . مي باشد) ص(منقول از حضرت رسول  جدا از اينها اخبار و احاديثي هم. مي گويند

يعني اقوال حضرت عيسي و قصه هايي كه در آن نقل مي شود و . چنين تفكيكي وجود ندارد» عهد جديد«

لي به هرحال كتاب مقدسي است و خواندنش براي و. هي با هم آمده و قابل تفكيك نيستتعاليم و كلام ال

  .ما مفيد است

كه ) ع(چهار سيره از زندگي حضرت عيسي . اناجيل اربعه كه فعلا موجود است به شكل سيره است    

قرآن . ولي بيشترش به نحو قصه گويي است البته در همه آنها كلمات عيسي به صورت متفرق آمده است

: مورد قصه حضرت يوسف كه مي فرمايدمثلا در . عبرت و تذكر است هم قصه دارد كه هر كلمه اش 
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گويي يعني قصه . رين وجهي برايت قصه گويي مي كنيم، ما به بهت)8(»نحن نقص عليك احسن القصص«

بهترين وجه يعني اينكه چيزهايي را مي گويم كه هر گوشه ! ؟ نه؟ يعني ما نقاليمچه كه بهترين وجه باشد

در جاهاي ديگر هم مي گويد . داستان به معناي مصطلح لفظ نيست شما عبرت باشد ، اينجا ديگر اش براي

  .، يعني لزومي نداشته استكه قصه شان را براي تو نخوانديم كه بسياري ديگر از پيغمبران بودند

ح يا به اصطلاح ، مسييهودي ها هم ، منتظر مسيح بودند .نظر تاريخي هم ، مقام خاصي دارد از) ع(عيسي 

واهد خداوند به آنها وعده داده بود كه يك سلطان يهودي خ. لقب موعود آنها است) 9(» ماشيح«نها خود آ

قوم بني اسرائيل از آنجا كه برحسب نژاد و قوم يا برحسب وراثت همه چيز را . آمد كه همه دنيا را مي گيرد

مي كردند كه اين پادشاه يا سلطان مثل حضرت داود يا  ، تصوري ظاهري و دنيوي اش معني مي كنندبه معنا

سليمان است كه سلطنت ظاهري خواهد داشت و با قهر و غلبه ظاهر خواهد شد چنانكه از اين وعده اكنون 

بود يعني كسي كه سلطه  در حالي كه سلطان در معناي الهي آن. لحاظ سياسي سوء استفاده مي كنند گاه از

  .»السلطان علي بن موسي الرضا«: ، مي گوييم، مانند حضرت رضاه ما درباره ائمه اطهارمثل آنك. الهي دارد

چنانكه به پيروان حضرت . البته آنها هم اگر زير بيرق مسيح جمع مي شدند آن سلطنت و تفوق را داشتند 

شامل ما مسلمانان نيز ، منظور از پيروان البته. هند بود مسيح وعده داده شده است كه بر ديگران مسلط خوا

و دستور به متابعتش  بشارت به آمدن) ع(پيروي مي كنيم كه خود حضرت عيسي مي شود چون ما از كسي

بشري با مسلمانان و مسيحيان  به همين جهت من حيث المجموع اكنون قدرت معنوي بر جوامع. را داده بود

به كمك مسلمانان و ، ولي باز هم آنان محتاج اهري و مادي در دست يهوديان باشد، حتي اگر قدرت ظاست

است كه ما ) عج االله فرجه(البته چنين وعده اي تقريبا شبيه وعده حكومت مهدي قائم . مسيحيان هستند

  .منتظر ظهورش هستيم

در آن ايام يحيي پيغمبر كه پسرخاله حضرت عيسي بود با بزرگواري ها و كرامات خاص خود ظاهر شد     

من مبشر : ، فرموداز حضرت يحيي پرسيدند. حيي باشد كردند كه آن مسيح موعود شايد يو بعضي ها فكر 

  .آمد) ع(، من آمده ام كه به ظهور او بشارت بدهم ولي مسيح به زودي خواهد آمد كه بعد عيسي او هستم

پيغمبري  ، چون منتظرشايد هم. ع بودنديت المقدس و بيت اللحم جميهودي ها در آن موقع در منطقه ب

كما اينكه بعدها هم در زمان ظهور پيغمبر ما منتظر پيغمبري . ، همه آنجا جمع شده بودندبودند كه ظهور كند

، همين حدس بود كه پيغمبر مبري را حدس زدند از همان راه همبودند يعني از همان راهي كه ظهور پيغ

ز ابتدا بسياري به آنجا آمده بودند ، با آنكه آنان ااز اين رو يهوديان . عود در اين منطقه ظهور خواهد كردمو

؟ اگر ، مي آينده بياباني كه ساكنان زيادي ندارد، چرا به مكه و مدينه يعني منطقبه امور مادي نظر داشتند

  .چنين مساله اي نبود حتي يك نفر هم نمي آمد
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در آن ايام دو حكومت . ددر زمان حضرت عيسي نيز چنين بود كه يهوديان منتظر ظهور مسيح بودن    

مانداري را برايش تعيين حكومت روم اين منطقه را گرفته بود و فر. م، ديگري رويكي ايران: مقتدر بودند

رجال مذهبي يهودي هم . دمي با همان خاخام هاي يهودي بود، قدرت مربا وجود آن فرماندار. كرده بود

درست ضد اين بود البته ) ع(روحيه عيسي. شده بودندچون ديگر مردم يهود به مسائل مادي كشانده 

؛ تضاي زمان و روزگار خودشان بودندهمه پيامبران متناسب با مق. مقتضاي آن روزگار اين امر را مي طلبيد 

حضرت موسي ماموريت عمده اش نجات بني اسرائيل . براي تمام زمان ها و مكان ها استجز پيغمبر ما كه 

درست مثل . رت عيسي اصلا به دنيا كاري نداشتحض. ئل دنيوي نيز رسيدگي مي كردبود و لذا به مسا

، چاي سرد وقتي كه يخ آب شود. يك تكه يخ بياندازيد ،ان چاي داغي كه دست را مي سوزانداينكه در فنج

. اندازدگويي خدا مي خواست يك تكه يخ در آن آتش يهودي ها بي. شود و اينها به هم نزديك مي شوندمي 

ي خواستند به جزيه به درست ضد يهوديان بود كه حتي مي گويند در مورد سكه اي كه م) ع(طريقه عيسي

قيصر بدهيد و مال خدا را به  مال قيصر را به: ؟ فرمودبا آن چه كار كنيم: ، از عيسي پرسيدندقيصر بدهند

ه ب) ع(عيسي. )10(، به خدا بدهيدمال خداست ، به خودش بدهيد اما دل را كهسكه كه مهر قيصر دارد. خدا

در جلو رفتند كه به رهبانيت مسيحي هاي بعدي نيز در اين حالت آنق. مالي اصلا اعتنايي نداشت مسائل

، رهبانيتي را كه آغاز )11(» اها عليهم الا ابتغاء رضوان االلهرهبانيه ابتدعوها ما كتبن«: قرآن مي فرمايد. كشيد

چنانكه مي بينيم خداوند به نحوي اين . نكرديم مگر به جهت كسب رضاي الهيا بر آنها مقرر كردند م

  .رهبانيت را تاييد مي كند

. ، اسلام اين وضعيت را تعديل كرد وقتي كه جهان و طرز فكر بشريت براي ظهور دين اسلام مساعد شد   

يكي . ، ما دو شعار داريم، به اصطلاحدر اسلام. ، نه آن و نه اينبين اين دو است و حد معتدلش است اسلام

: ؛ چنانكه در مثل گويندعاش ندارد معاد هم نيستكسي كه م ، براي»من لا معاش له لا معاد له«: مي گويد

ولي آيا اين . باشد تا توجه به معاد محفوظ باشدتوجه به ماديات بايد . )12(كم گرسنه دين و ايمان ندارد ش

: در مقابل آن ، در قرآن مي فرمايدمعنا است كه ما فقط به دنبال معاش برويم ؟ چنين نيست زيرا  قول بدان

    نوع  استغنا هر .خودش را غني ببيند طغيان مي كند، انسان اگر )13(» ان الانسان ليطغي ان راه استغني«

، اسلام هم به اين كفه دين قرارب. ا استغناي دنيوي و مالي استن آنهمي تواند باشد ولي يكي از مهمتري

كرد و پيغمبر اسلام دنيا و آخرت را با هم جمع  .فشار مي آورد هم به آن كفه تا هر دو را متعادل نگهدارد

، خداوندا )14(» في الآخره حسنه و قنا عذاب النارربنا آتنا في الدنيا حسنه و «: بنا به دستور خداوند فرمود

و «: آيات اول سوره تين كه مي فرمايد استنباط من از. در آخرت حسنه به ما بدههم در دنيا حسنه و هم 

تون و طور سينا و اين سرزمين ، يعني قسم به تين و زي)15(»و طور سينين و هذا البلد الامين التين و الزيتون

ورد به طور سينا كه ، بعد قسم مي خزيتون مربوط به حضرت عيسي است و )انجير(؛ اين است كه تين امن

؛ به اين ، يعني سرزميني كه پيغمبر ما استت و بعد به اين سرزمين پاك و امنمكان حضرت موسي اس
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ه در اسلام بود ، در ايجاد اين تعادل ك) ع(به هر جهت عيسي  .ترتيب قرآن اين سه درجه را با هم مي آورد

حضرت عيسي كردند بالاخره موجب شد كه فداكاري هايي هم كه پيروان مستقيم . سهم اساسي داشت

، در قرن چهارم ميلادي مسيحي ها را اذيت و آزار مي كرد كنستانتين امپراطور عظيم بزرگ روم كه خودش

خداوند اينجا قدرتش را نشان داد . يحيت آشكار شد و قدرت ظاهري يافتمسيحي شود و از آن به بعد مس

در عوض ايمان مومنين مسيحي كم ولي . مسيحيت شده بود، طرفدار كه همان دشمن سرسخت مسيحيت

ته اساس الب. هره بردند زيرا امنيت پيدا كردندمسيحيت شايد از جهاتي ضرر كرد ولي مسيحي ها ب. شد

قع همگي شرح اين عبارت دروا) ع(تعاليم عيسي. بود كه پايدار بود) ع(مسيحيت همان تعاليم عيسي

، ؟ اساس عمده دينآيا دين غير از محبت است) 16(»؟ هل الدين الا الحب«: است كه) ع(حضرت صادق

دين اسلام بر پنج ركن استوار اين حقيقتي است كه به صورت دقيق تر در اين روايت آمده كه . محبت است

ار خداوند در مورد چه. )17(هم شان ولايت نيستيت و هيچ كدام نماز و زكات و روزه و حج و ولا: است

مورد ولايت حكم خداوند قطعي  در. اما در مورد ولايت چنين نمي كند مورد اول تساهل و تسامح مي كند

، به نحوي ضرت جعفر صادق در اين فرمايش خودح. ولايت همان حب است ، حب الهي است. است

بيشتر در همين ) ع(اقوال عيسي. ه امر ولايت در مقام بالاتري استعمومي تر سخن گفتند تا بفهميم ك

در ) ع(چنانكه حضرت عيسي. و محبت به خلق االله خلاصه مي شوددوست داشتن خداوند و دلبستگي 

اينكه : ، فرمودت بزرگتر استكه كدام حكم در شريعجواب يكي از فقهاي يهودي كه از او سوال كرده بود 

؛ يعني ، و دوم مثل آن استبت نماخداوند خداي خود را به همه دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود مح

در هر دوراني هم كه پيغمبران دين جديد آوردند مامور به تبليغ  .)18(يه خود را مثل خود محبت نماهمسا

ولي . آن بودند يعني بايد دستورات و احكام دينشان را تبليغ مي كردند كه ديگران بفهمند و تسليم شوند 

كسي كه اهل ولايت باشد ، ولايت مي كشاندش ، چنانكه اگر بخواهيد از امر ولايت تبليغ ندارد زيرا هر 

، خاك را دانه دانه تكان نمي دهيد چون ، براده آهن را جدا كنيدي كه براده آهني با آن مخلوط استخاك

       ئي را در خاك مي گردانيد و در بلكه آهنرباي قوي. به حدي ريز است كه ديده نمي شود براده آهن

هركسي همجنس آن . آن آهنربا است ،ولايت. ينيد همه براده ها كشيده شده است، آنوقت مي بمي آوريد

جنبه ولايت  ، هم)ع(عيسي .لذا ولايت تبليغ ندارد ،مي چسبد و آهنربا پيدايش مي كند آهنربا باشد به آن

را نسخ كنم بلكه آن را تكميل م من نيامده ام دين برادر: از جنبه نبوتش مي فرمود. نبه نبوتداشت و هم ج

 چون تا آن تاريخ مي گفتند عيسي صرفاً. ، همرتبه موسي هستم؛ يعني من»دين برادرم«: همين كه فرمود. كنم

پيغمبر ما نيز همين . صريح كرد كه من همرتبه موسي هستمولي عيسي ت. واعظي است از وعاظ يهودي

: ن الهي از جمله اسلام سه چيز استچون اساس همه اديا. ردعبارت را مي فرمود و به آن عمل مي ك

انا الله و انا اليه «: ديماست و ما به سوي او باز مي گرهمه مي گويند خدا يكي . ، نبوت و معادتوحيد

و بر اساس اين سه . جهت هدايت بشر از جانب خدا هستندو همه قائل به ارسال پيامبراني ) 19(» راجعون
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 قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا و بينكم الا نعبد«: قرآن خطاب به اهل كتاب مي فرمايدر ، دركن

، به مناسبت اصول به دو اصل عدل و امامت معتقد استشيعه هم اگر ) 20(»...الا االله و لا نشرك به شيئا 

بعدها كه دستور . همين سه ركن است توحيد و نبوت و استمرار اين دو است ولي اساس مشترك بين اديان

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم «: ولايت به پيغمبر نازل شد ، فرمودابلاغ 

ي مگر قبل از آن ول. دم و نعمتم را تمام كردمكامل كر ، خداوند گفت امروز دين شما را)21(»الاسلام دينا

م درواقع به اين معنا است كه كامل تر از آنچه تا كنون تصريح نشده بود و آن ؟ كامل كرددينشان ناقص بود

ه چيز را با رحمت خودش حل مي مسيح پيغمبر رحمت بود ، يعني هم.تصريح و توجه به ولايت است

خداوند در قرآن مي . ، هر دو را توامان داشتهم مظهر رحمت بود و هم غضب الهي ،، پيغمبر ماكرد

ان االله «: ر است ولي در جاي ديگر مي فرمايد، خداوند مسلط و انتقام گي)22(»و االله عزيز ذوالانتقام«: فرمايد

رحمت  ،»سبقت رحمتي غضبي«: يا مي فرمايد. ، خداوند همه گناهان را مي بخشد)23(»لذنوب جميعايغفر ا

يكي از داستان  .اشت و به اين دليل كامل بود؛ پيغمبر ما هر دو جنبه را دمن بر غضب من سبقت مي گيرد

حضرت عيسي با حواريون  ، اين است كه روزيد رحمت و احسان مسيح نقل مي كنندهايي كه درمور

، شده بود -يعني سنگسار كردن  - جم ، زني را كه بدنام بود و از جانب علماي يهود محكوم به رنشسته بود

اين زن محكوم : ؟ آنها گفتندچه شده است: عيسي پرسيد. ه مي گويدنزد حضرت آوردند كه ببينند ايشان چ

كه  هركسي: حضرت اندكي سكوت كرد و فرمود. ايم او را بگيريم و سنگسار كنيم ، آمدهبه رجم شده است

و اين زن بنابر . )24(كه چنين نيست و يكي يكي برگشتند همه فكر كردند. گناهي ندارد سنگ اول را بزند

، ه ما از رابعه عدويه ذكر مي كنيمعضي اقوال مريم مجدليه بود كه بعدها از قديسه ها شد و همانطور كب

بت به كفار غضب نوح نس .اين يك نشانه از رحمت عيسي است. ي كنندي ها از مريم مجدليه ذكر ممسيح

، دياري ا روز زمين از كفار؛ پروردگار)25(»تذر علي الارض من الكافرين ديارارب لا«داشت و عرض كرد 

، ولي ظاهر را مومن كن تا دياري كافر نباشد ؛ البته بعضي ها مي گويند منظور اين است كه همهباقي نگذار

راهيم چندين بار اب. ند چنين كرد كه شرحش را مي دانيدعبارت در نفرين است كما اينكه بعد هم خداو

قوم لوط از خداوند درخواست كرد و بالاخره نتوانست  ، بعد هم راجع به هدايتجنگ هاي سخت كرد

ولي . تل عام كرددر ميان بني اسرائيل قموسي چندين بار . ات دهد و عده معدودي را نجات دادهمه را نج

، ، طبق قرآنگفتند كه عيسي و مادرش خدا هستندچنانكه وقتي عده اي . چنين نيست) ع(درمورد عيسي 

كه تو آيا تو گفتي به مردم : كه -، خودش كرده ولي پرسيد البته خدا كه مي داند -د خداوند از عيسي پرسي

: عيسي گفت. )26(»اتخذوني و امي الهين من دون اهللاانت قلت للناس «؟ و مادرت را جز خدا بپرستند

ون لي ان اقول ما قال سبحانك ما يك«، گفتنش را داشتم ، جز آنچه كه حقسبحان االله من هيچ چيز نگفتم

. )27(»ما قلت لهم الا ما امرتني به«: تم همان چيزي است كه تو امر كرديآنچه كه گف. )26(»ليس لي بحق

، تو ، بعد از عروج من همتم و آنها را به توحيد دعوت كردممن تا در ميان آنها بودم فرمايشات تو را گف
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ان اعبدوا االله ربي و ربكم و كنت «: تو بر هرچيزي آگاه هستي، و دت مي داني و همه را مراقبت كرديخو

همه اينها . )27(»قيب عليهم و انت علي كل شيء شهيدعليهم شهيدا مادمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الر

، مي خواهي آنها را عقاب كني در ، اختيار آنها را داريهستند براي آنها هم شفاعت مي كنمبندگان تو 

ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفرلهم «: خواهي ببخشي تو عزيز و حكيم هستي، و اگر مي ار تو هستنداختي

، خداوند هم به او ه بندگان تا روز قيامت شفاعت كردعيسي مسيح براي هم .)28(»فانك انت العزيز الحكيم

است شفاعت و استغفار نكن براي پدرت كه مشرك : گفت) ع(نكن ولي به حضرت ابراهيمنگفت شفاعت 

و ابراهيم هم به اميد قبولي برايش  - چون ابراهيم به پدرش وعده كرده بود كه براي او آمرزش بخواهد  -

رت ديني حض خلاصه اينكه ركن اساسي تعليمات. )29(كرد كه بعد هم از او بيزاري جست استغفار مي

آمده » عهد جديد«در . بلكه بر شيطان نيز رحم كردعيسي نه تنها بر انسان ها . عيسي رحمت و شفقت بود

شيطان . ، سه بار امتحان شديحيي چهل روز در كوه رياضت كشيد كه پس از آنكه عيسي به دستور مرشدش

همانطور كه قصد كرد كه حضرت ) 30(گول بزند ولي هر سه بار شكست خودسه بار قصد داشت او را 

ان به گمان خودش لقمه هاي چرب را پيدا كرده بود ولي وقتي فهميد كه اينها شيط. ابراهيم را نيز اغوا كند

، عيسي براي همين شيطان كه با اين حال. ، تركشان كردنيستند كه از گلويش پايين بروند از آن لقمه هايي

احت قصد اذيتش را داشت از خداوند خواست كه او را ببخشد و اگر خدا بخشيده بود ما ديگر خيالمان ر

  .بود

، همانطور كه قبلا گفته شد آن امرايي كه از طرف امپراطور )ع(بازگرديم به زمان ظهور حضرت عيسي   

روم بر منطقه بيت المقدس حكومت مي كردند مي دانستند كه يهودي ها به قول خودشان منتظر يك پادشاه 

    حاكمان رومي هم خيال . گيرد هستند و در اخبار يهودي ها هم آمده بود كه اين پادشاه همه جا را مي

يح ه مبادا آن مسمي كردند كه اگر آن پادشاه بيايد آنها را هم عزل مي كند بنابر اين آنها هم نگران بودند ك

مثل واعظي بود كه ) ع(عيسي. اي يهودي همكاري مي كردند از اين جهت با خاخام ه. موعود ظاهر بشود

خداوند به همه پيامبران معجزاتي . مي گفت و همه گوش مي دادند غالبا در بيابان در بالاي تپه ها سخن

لو محقر وقتي شما كسي را مي خواهيد مهمان كنيد يك سفره اي و. اده چون پيغمبران بايد دعوت كنندد

خداوند به او معجزاتي داد كه بالاترين . هم بايد مردم را دعوت مي كرد) ع(عيسي. بايد برايش تدارك ببينيد

و جذام به صورت به حالا به چه جهت بود كه بيماري هاي برص . زي بود كه در آن تاريخ مهم بودچي

؛ بر اين بود كه اينها را خوب مي كرد ، به هرحال عيسي معجزه اش، بسيار شايع شده بوداصطلاح اپيدمي

اين به او اجازه داده بود كه  خداوند» عهد جديد«از طرفي بنابر . ست مي كشيد و آنها شفا مي يافتندآنها د

پيغمبر ما هم از معجزاتش شق . زه اي داشتالبته هر پيغمبري معج .معجزات را به خودش نسبت بدهد

هم اجازه داده بود كه هم اين قدرت را داشت و خداوند ) ع(عيسي. و معراج و از همه مهمتر قرآن بودالقمر 

معجزه كبير بود كه از مادر باكره اي متولد شده بود ) ع(عيسيالبته در مسيحيت خود حضرت . چنين بگويد
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  .كه پيامبري امي آن را آورده است چنانكه در اسلام نيز قرآن مجيد معجزه اصلي است

  نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت

  به غمزه مساله آموز صد مدرس شد

بته اين بدان معني نيست كه پيغمبران ديگر ال. مبر عارفان يا عارف پيغمبران استمي گويند عيسي پيغ       

بلكه اين بدان معنا است كه آن روحيه . عارف نبودند و نه اينكه فقط عرفا او را قبول دارند و ديگران نه 

مظهر ) ع(ي ، عيسي مظهرش بود كما اينكه در داخله اسلام هم علي كه در اسلام هم به حد اعلي استعرفان

، ود ، هيچ كس از علي معجزه نخواستولي براي اينكه اين روحيه موجب اشتباه نش. اين روحيه عرفاني بود

از اول تا ) ع(علي. اواني از آن بزرگوار نقل شده استمعجزه مربوط به پيغمبران است ولي كرامت هاي فر

ا م: ي گفتند، ولي شيخين و عثمان م، خليفه اي كه خدا معين كرده استمن خليفه االله هستم: آخر مي فرمود

علي به خلافت : اله بود كه عمر اشتباه كرد و گفتهمين مس. ، جانشين رسول االله هستيمخليفه رسول االله

و حال آنكه  عمر خيال كرد كه اين فرمايش علي روي حرصي است كه به خلافت دارد. خيلي حريص است

، در نظر من من كه چندين وصله دارد اين خلافت شما به اندازه اين كفش كهنه: علي به ابن عباس گفت

ند به او داده و در قيمت ندارد ؛ ولي علي كه خودش را خليفه االله مي دانست و شمشيري داشت كه خداو

، ، علم هم كه داشتو قدرت جسماني هم كه داشت» فقارلا فتي الا علي لا سيف الا ذوال«: حقش آمده بود

اينكه  براي. شيخين و عثمان نيز بودرف مشاوره حتي ط. ي مي كرددر خانه نشست و با همان ها همكار

حتي عثمان كه كشته شد به علي عرض كردند . علي هم حكومت نمي خواست. ولايت تبليغ و تحدي ندارد

اسلام سه يا هشت روز خليفه چنانكه بعد از كشته شدن عثمان دنياي . اما علي قبول نكرد . تو خليفه اي : 

چون اگر بخواهم . من خليفه و رئيس حكومت شما بشوم همه مردم بايد بيعت كنند تا: علي فرمود. نداشت

علي در هرصورت خليفه االله بود و آن مقام را هم . ا بشوم بايد همه مردم راضي باشندرئيس حكومت شم

ا هم همينطور ، چنانكه ائمه مچه خليفه حكومتي مي شد چه نمي شدهيچ كس نمي توانست از او بگيرد 

  .بودند

، فرمايش عيسي براي ماهم اصلا به دنبال كارهاي حكومتي نرفت كه اين روش ) ع(به هر جهت عيسي    

، آن مسيح كه منتظرش مردم متوجه شدند كه او مسيح است بعد كم كم. را معني مي كند) ع(ليو روش ع

 عنوي خويش از همان ابتدا با آنها درافتاده وعيسي از طبقه علماي يهود نبود و با اتكا بر قدرت م. بودند

       از اين رو خاخام ها خيلي نگران شدند و به دنبال بهانه اي . مخالفت ها و بحث هاي جدي مي كرد

ر اينكه شنبه نبايد هيچ كار يهودي ها حكمي دارند مبني ب. ه وسيله اي براي اعدام عيسي باشدمي گشتند ك

اما يهودي ها حكم عدم . ، منتهي خيلي مقيد نيستيمراجع به صبح جمعه داريم ما هم شبيه اين حكم را. كنند

هودي كه به علماي ي. اعدام داردقع اگر تخلف كنند حكم كار شنبه شان شديد است بطوري كه بعضي موا
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او را همين را بهانه كرده . مردي را شفا داد) ع(، ديدند كه يك روز شنبه اي عيسيدنبال بهانه اي بودند

اسلام با روايت مسيحيت  در اينجا روايت. ار كرده است محاكمه و اعدام كنندگرفتند كه چون روز شنبه ك

، زنده بعد از دفنم: اما گفته بود. يسي را مصلوب كردند و وي جان دادع: مسيحي ها مي گويند . فرق دارد

، نمي توانند نفر هم د و سنگ بزرگي كه صدهاآنها جنازه را در دخمه بزرگي گذاشتن. مي شوم و برمي خيزم

فكر نمي كردند كه آن عيسايي كه مرده را زنده . خمه گذاشتند كه عيسي بيرون نيايدتكانش بدهند در اين د

محافظيني هم . يچ ، او دنيا را زير و رو مي كندمي كند و خود مرده اش هم زنده مي شود اين سنگ كه ه

محافظ ها و با وجود آن  بعد از سه روز كه آمدند ديدند با همه آن. ون كسي نيايددم در گذاشتند كه از بير

   .)31(، در باز شده عيسي هم نيستسنگ بزرگ

خص به بود به همه جهانيان بالا» روح االله«سيح را كه از جانب خدا ملقب به به هرجهت تولد حضرت م    
آن است كه در زرگواران را كه جشن بگيريم بهتر از تولد هريك از اين ب. هموطنان خود تبريك مي گويم

توفيق داشته باشيم  اميدوارم خداوند به ما هم توفيق پيروي او را بدهد و در زمان خود. رحلتشان عزا بگيريم
، ، هر دوي آن بزرگواران را ببينيمو عيسي هم كه در خدمتش خواهد بودظاهر شود ) عج(كه امام زمان

  .انشاءاالله
  
  :رقيپاو
  :اين مطلب قبلا در آدرس ذيل منتشر شده است*.

 ،حقيقت: تهران -- .وين دكتر مصطفي آزمايش گردآوري و تد/ )26و25(مجموعه مقالات: عرفان ايران    
  20- 5صص/1385

مضت لاثنتي عشره ليله ) ص(ولد النبي«: 323، ص صطفوي؛ ترجمه حاج سيد جواد مكليني/ اصول كافي. 1
  ...من شهر ربيع الاول

، ايزد ، روز تولد مهرجه رسيده اند كه در واقع اين روز، اكنون غالبا به اين نتيدر مورد تاريخ فعلي نيز. 2
، او ، مسيحي شدم كه در ابتدا پيرو آيين مهر بود، امپراتور رو، است و پس از آنكه كنستانتينباستاني ايرانيان

  .چهارم ميلادي برگزيداين تاريخ را در قرن 

  .49و  39، ، باب پنجمانجيل متي.3

  .، شما را در قصاص كردن زندگي استي خردمندانا: 179، آيه بقره سوره. 4

خدا . خورند و از خطاي مردم درمي گذرندو خشم خويش را فرو مي : 134، آيه سوره آل عمران. 5
  .نيكوكاران را دوست دارد

  .و روزهاي خدا را به يادشان بياور: 5آيه ، سوره ابراهيم. 6

اك بيافريد و به او ، چون مثل آدم است كه او را از خمثل عيسي در نزد خدا: 59، آيه سوره آل عمران. 7
  .، پس موجود شدگفت موجود شو

  .3، آيه سوره يوسف. 8



 

١٠ 

 

دس تدهين شده ا روغن مقدر لغت به معناي كسي است كه ب] به كسر شين و فتح ياء [ كلمه ماشيح . 9
  .است
  .19 -  21، ، باب بيست و دومانجيل متي. 10

  .27، آيه سوره حديد. 11

  
، 1365، 4، چ ، قمآخوندي -نشر دارالكتاب الاسلاميه -- .؛ تصحيح علي اكبر غفاريشيخ كليني/ الكافي . 12
  .كاد الفقر ان يكون كفرا: 307ص / 2ج 

  .7و  6، آيات سوره علق. 13

  .201، آيه سوره بقره. 14

  .3و  2و  1، آيات سوره تين. 15

  
  .21ص / ، قم؛ تصحيح علي اكبر غفاريشيخ صدوق/الخصال. 16

الصلوه و الزكاه و الصوم و الحج و الولايه و لم : بني الاسلام علي خمس :  33، ص  3اصول كافي ، ج . 17
  .يناد بشيء كما نودي بالولايه

  .35 -  40، ، باب بيست و دومتيانجيل م. 18

  .156، آيه سوره بقره. 19

ه پذيرفته ما و شماست پيروي بگو اي اهل كتاب ، بياييد از آن كلمه اي ك:  64سوره آل عمران ، آيه . 20
  ...، آنكه جز خداي را نپرستيم و هيچ چيز را شريك او نسازيمكنيم

  .3، آيه سوره مائده. 21

  .4، آيه سوره آل عمران. 22

  .53، آيه سوره زمر. 23

  .3 -  9، ، باب هشتمانجيل يوحنا. 24

  
  .26، آيه سوره نوح .25

  .116سوره مائده ، آيه . 26

  .117، آيه سوره مائده. 27

  .118، آيه سوره مائده. 28



 

١١ 

 

نوا اولي قربي ما كان للنبي و الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كا:  114و  113سوره توبه ، آيات . 29
من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم و ما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين 

  .له انه عدو الله تبرا منه

  .11 - 1، ، باب چهارمانجيل متي. 30

به آنجا ، قبل كه مي شد به بيت المقدس رفت ما در سفري در خدمت حضرت صالحعليشاه سال ها. 31
و آن سنگ را ديديم و زيارت رفتيم و همان دخمه اي را كه به قول مسيحي ها عيسي در آن مدفون شد 

مسيح را نكشتند و  آنان: 157، آيه سوره نساء(» ا قتلوه و ما صلبوهم«: البته بنابر قرآن كه مي فرمايد. كرديم
ن اين مكان منتسب به آن حضرت نجا نبوده ولي چومي توان استنباط كرد كه عيسي در آ.) دار نكردندبر
  .، به ياد ايشان زيارتش كرديمبود


